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 چكيده
 

ايـن مقالـه پس از توضيح نظرية ابن سينا دربارة جملات اخلاقي، مي كوشد نشان                
دهـد كـه به رغم تشابه ظاهري ديدگاه وي با نسبي گرايي فرهنگي تفاوت  بنيادي                 

 .بين آنها وجود دارد

 با تفكيك دو مسأله صدق قضيه و نحوة قبول آن، ديدگاه ابن سينا به             در ايـن مقاله   
 .صورت يك نظرية عيني گرا در اخلاق تفسير و تبيين شده است

 .حسن و قبح، مشهورات، نسبي گرايي فرهنگي: كليد واژه ها
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گويند كه موضوع آنها به صورت مستقيم يكي از         مي  جمـلات اخلاقـي بـه آن دسـته از جمـلات             
 فعـل يـا حالـت هـاي اختياري عامل مختار باشد و يا اينكه به صورتي غيرمستقيم به وضعيت                     عناويـن 

 مانند حسن و قبح، مفاهيم هنجاريمحمـول جملات اخلاقي هم يكي از  . اختـياري وي مـربوط شـود     
 .بايد و نبايد و درست و نادرست است

شجاعت "،  "تدروغ نادرست اس  "،  "راسـت گفتـن خـوب اسـت       "بديـن ترتيـب جملاتـي مانـند         
همگي جملاتي اخلاقي اند كه موضوع آنها فعل يا حالتي اختياري           " تـرس نـبايد داشـت     "و  " نيكوسـت 

چون در واقع موضوع آن به صورت غيرمستقيم افعال " علي خوب است"به علاوه اين جمله كه   . اسـت 
عنا و مدلول اين    تحليل و تبيين م   . يـا حالـت هـاي اختياري علي است، جمله اي اخلاقي به شمار مي آيد               

 . به شمار مي آيد) Meta-ethics ( جملات يكي از مهم ترين مسائل فرااخلاق 

اسـلام، انديشـمندان مسلمان تأملات جدي در اين خصوص داشته اند و ميراث غني و                در جهـان    
 .پرباري بر جاي نهاده اند

حالت هاي  افعال و   يكـي از مهـم تريـن ديدگاه ها در اين خصوص، نظرية ذاتي بودن حسن و قبح                   
 اند كه عروض آنها بر       نفس الامري  بـر ايـن اسـاس جمـلات اخلاقي حاكي از اوصافي           . نفسـاني اسـت   

دلالت " عدالت حُسُن است  "مثلاً  . موضـوعات خـود نيازمند ملاحظه چيزي غير از خود موضوع نيست           
الهي به آن برايش ثابت بـر ثبوت وصفي دارد كه صرفاً با ملاحظه خود عدالت و بدون نظر به تعلّق امر        

 .است

ايـن اوصـاف ذاتـي علـي الاصـول قـابل شناخت عقلي اند و از اين روي ديدگاه مذكور به نظرية            
در اين ديدگاه كه مورد قبول فلاسفه و متكلمان عقل  گراست، .  موسوم است حسن و قبح ذاتي و عقلي     

اقع مرتبة شديد همان حسن و كه در و(جمـلات اخلاقـي مشـتمل بـر حسـن و قبح و نيز بايد و نبايد           
 نسبت به )object claim(               حاكي از عينيت و ديگـر مفاهـيم هنجاري در واقع نوعي قضيه   ) قـبح انـد  

بدين ترتيب علاقه يا بي علاقگي ما و يا خداوند نسبت به فعل             . گـرايش مثبت يا منفي فرد مختار است       
 آن ندارد و آن فعل به صورت مستقل از گرايش هاي            راسـتگويي و يـا دروغ، تأثـيري در حسـن و قبح            

 .مختلف عامل هاي مختار اعم از انسان و خداوند، داراي وصف حسن يا قبح است

 نسبت به انساندر مقـابل ايـن نظـريه، برخـي از مـتكلمان مسـلمان جمـلات اخلاقي را هرچند               
را در قبال افعال يا حالات نفساني     قضـيه اي حاكي از عينيت مي دانند و گرايش هاي مثبت يا منفي آدمي                

، حاكي از عينيت    نسبت به خداوند   نمـي دانـند، امـا جمـلات مذكور را             دخـيل  در حسـن و قـبح آنهـا       
جملات ]اشاعره [ از ديدگاه اين متكلمان     . نمـي دانـند و در واقـع تـابع مـيل يـا ارادة يا امر او مي دانند                   

 .اند)subject claim(   از ذهن حاكي جملاتي اخلاقي نسبت به ميل و ارادة الهي 

 . بودن حسن و قبح اخلاقي موسوم استشرعي و الاهيديدگاه اشاعره به نظرية 
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البـته در مـيان مسـلمانان تقريـرهاي مختلفـي از عيني و يا ذهني بودن اوصاف اخلاقي ارائه شده                     
 .شيعي و اشعري از اهميت زيادي برخوردار است_ است و دو تقرير معتزلي 

نا در بحـث از مواد قضايا در منطق، سخني دربارة حسن و قبح مطرح كرده است كه علي              ابـن سـي   
 .الظاهر با هيچ يك از دو نظرية معروف پيش گفته سازگار نيست

قضاياي وي در مقـام شـمارش انـواع جملاتـي كـه در اسـتدلال هـاي مختلف به كار مي آيند به                        
  جملات ارند، هرچند ابن سينا در مقام تحليل ماهيت        اشاره مي كند كه در قياس جدلي كاربرد د         مشهوره

 به ويژه اينكه    ١.اخلاقـي نيست اما مثال هايي كه براي قضاياي مشهوره مي زند عمدتاً جملات اخلاقي اند               
را جزء آراء محموده كه     " دروغ زشت و ناپسند است    "و  " اخذ اموال ديگران زشت است    "وي دو جملـه     

 ٢.دراز قضاياي مشهوره اند مي شما

 محمـوده را قضـايايي مي داند كه نكتة اصلي پذيرش آنها شهرت آنهاست و از اين                   ابـن سـينا آراء    
روي بيشـتر از قضـاياي واجـب القـبول مانـند اولـيات سـزاوار نـام مشـهورات هسـتند، زيـرا قضاياي                       

 كار ، در جدل بهمدهمي آواجـب القبول هرچند از حيث اينكه مورد پذيرش عمومند، مشهوره به حساب              
 . آنها نيست قبول وجه اصلي،ند اما شهرت رومي

بـراي توضـيح مراد ابن سينا لازم است نظر وي دربارة انواع قضايايي كه در استدلال هاي مختلف                   
 ٣.مي رود بيان گرددبه كار 

 :ابن سينا مي گويد

: ه است انـواع قضـايايي كـه در قـياس، اسـتقراء، و تمثـيل مورد استفاده قرار مي گيرد چهار دست                    "
 "مسلمات، مظنونات و آنچه با آن است، متشبهات به غير و مخيلات

خواجـه طوسـي در شرح وجه حصر قضاياي مورد استفاده در انواع استدلال به همين چهار دسته    
در صورتي كه مفيد تصديق .  ناميده مي شوندمخيلاتدومي  . مـي گويـد قاضـايا يا مفيد تصديق اند يا نه           

.  و قضاياي وابسته به آنهاست     مظنونات  دومي  .  را فايده مي دهند يا غيرجازم      باشـد يـا تصـديق جـازم       
قضـاياي مفـيد تصـديق جـازم يـا سـببي دارنـد كـه مسلمات خوانده مي شود و يا شبه سبب دارند كه               

 . ناميده  مي شودمشبهات به غير

خود در برخـي از آنهـا سـبب تصـديق جازم در نفس         : در ايـن مـيان مسـلمات بـر دو قسـم انـد             
 خوانده مي شود و برخي ديگر سببي از بيرون ذهن تصديق كننده دارد              معتقداتتصـديق كننده است كه      
 .كه مأخوذات نام دارند

 . است و دو قسم ديگر آن واجبات القبول و وهميات استمعتقدات يكي از انواع مشهورات

                                                 
 .۱۱۹، ص ۱۳۶۴ابن سينا، النجاة، تحقيق محمدتقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران،  1
 .۲۲۰، ج اول، ص ۱۴۰۳ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، دفتر نشر كتاب،  2
 .ين تقسيم بر اساس منطق اشارات است ولي ابن سينا در كتاب هاي ديگر تقسيم هاي ديگري داردا 3
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 . هم بر چند دسته اندمشهوراتاما خود 

 اوليات و مانند آنها 

 محموده يا تأديبات صلاحيهآْراء  

 خلقيات  

 انفعاليات 

 استقرائيات 

از اين  . در مشهورات آنچه معتبر است اين است كه تطابق آراء دربارة آن جمله وجود داشته باشد               
روي اولياتـي مانند امتناع اجتماع نقيضين چون علاوه بر اينكه از جهت انطباق با عالم واقع معتبرند، از                   

ابن سينا قضاياي مشهوره    .  مشهوره به حساب مي آيند         و  هم معتبرند  نهـا بـر مفـاد آ    جهـت تطـابق آراء      
 .واقعي را آنهايي مي داند كه تكيه گاه اصلي اعتبار آنها مشهوره بودن آنهاست

به گونه اي اند كه عقل انسان و يا حتي حس و            ) آراء محموده (در واقع مشهورات بالمعني الاخص      
ند و بدان تصديق نمي كند ولي چون اين قضايا مشهورند، مي توانند در قياس وهم وي آن را درك نمي ك

براي الزام شخص به قبول چيزي است و از         لكه  جدلـي به كار آيند زيرا جدل براي اثبات حق نيست، ب           
 .اين روي مقدمات جدل بايد مشهورات مورد قبول همگان و يا لااقل مسلمات مورد قبول طرف باشد

ي كه دست اندركار شهرت يك قضيه است، مختلف مي باشد مانند تربيت و تأديب               در واقـع عوامل   
افـراد بـه گونـه اي كـه قضاياي مذكور را بپذيرند، وجود حالت هاي نفساني راسخ و پايداري كه منشاء                      

و يا وجود حالت هاي انفعالي خاص مانند رقّت قلب كه موجب            ) خلقيات(قـبول برخي قضايا مي شود       
 ) انفعاليات(است " قبح ذبح حيوان"ي مانند قبول قضاياي

براي  .اشاره مي كند  " زشتي دروغ "و  " قبح گرفتن مال ديگري   "بـراي عـامل اول شـيخ به دو جمله           
 .را موضوع تأمل قرار مي دهيم" زشتي و ناپسندي دروغ"مشخص شدن حوزة بحث، ما فقط مثال 

، " دروغ زشت و ناپسند است "ش جمله   ظاهر اين عبارت دلالت دارد بر اينكه اصل و اساس پذير          
تربيـت اجتماعـي فـرد در فرهنگي است كه چنين جمله اي را مي آموزد و در واقع پشتوانه پذيرش اين                      

 .شهرت آنهاست) و احتمالاً جملات اخلاقي از اين دست(جمله 

مي اندازد كه يكي ) Cultural Relativism(ايـن سخن ما را به ياد نظرية نسبي گرايي فرهنگي  
است كه اعتبار جملات اخلاقي را به توافق آراء اكثريت          ) Subjectivism(از تقريـرهاي ذهني  گروي       

در اين ديدگاه ارزش هاي اخلاقي دلالت بر        .  تطابق آراء  مستند مي كند      ،و يـا بـه عبارت برگرفته از شيخ        
 ١. عمومي جامعه اندچيز عيني ندارد و در واقع اين قضايا ادعاي راجع به ذهنِ

                                                 
1 Gensler, Harry., Ethics, London and New York, 1990, P. 11. 
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در نظـرية نسـبي گرايـي فرهنگـي، جمـلات اخلاقي فقط حاكي از توافق عمومي جامعه در قبول                    
البته اين توافق ممكن است براساس ملاحظة منفعت يا وجود يك خُلق خاص باشد ولي به                . چـيزي اند  

 .هرحال تكيه گاه اصلي جملات اخلاقي  همين تطابق آراء  عمومي است

د جامعه در اين خصوص افرا تطابق آراء  " دروغ زشت است" قـبول و پذيرش جمله  تـنها دلـيل  
اسـت ولـي اگـر روزي ايـن توافـق عمومـي از بيـن بـرود ديگر وجهي براي قبول جملة  مذكور باقي                          

 .نمي ماند

رويكـرد نسبي گرايي فرهنگي در واقع اعتبار جملات اخلاقي را در گرو نحوة گرايش مردمان آن                 
 .داند و بدين ترتيب اوصاف اخلاقي را نسبي مي داندفرهنگ مي 

ول آن است و    بدرسـتي يك جمله اخلاقي براساس اين نظريه مرهون تطابق آراء  افراد جامعه در ق               
مطابقت با آراء   صدق يعني   . نادرسـتي يـك جملـه اخلاقي نشانه عدم قبول عمومي آن در جامعه است              

 . ميعمومي و كذب يعني عدم تطابق با آراء عمو

، تكيه گاهي   "دروغ زشت است  " اين سخن ابن سينا كه آراء محموده مانند          ايـنك بـه نظـر مي رسد         
گارنده هرگونه تفسير ذهن گرايانه اعم از  اما ن.ستاجـز شـهرت ندارنـد، قـبول نسـبي گرايـي فرهنگي        

يان فرهنگي وجود   يا جمع گرايانه اي كه در ديدگاه نسبي گرا        ) كه در تفكر اشاعره ديده مي شود      (الهياتـي   
 .دارد، از ابن سينا را مردود مي داند

 . از همان متن اشارات توجه مي دهم شاهد فقط به يك در اين خصوص

 : ابن سينا در همانجا كه مي گويد) الف

 و  ة لها الا الشهر   ة اذ لا عمد   ةما خصصناها باسم المشهور    و ربّ  ة بالمحمود ةو منها الاراء المسما   "
لم يقض  ... ه و لم يودب بقبول قضاياها     د و وهمه و حسّ    الانسان و عقله المجرّ   ي آراء لو خلّي     ه

 ١ "بها الانسان

قـبول قضـاياي موسـوم بـه آراء محمـوده براي آن است كه ما آدميان به گونه اي تربيت                     
 .مي شويم و در فرهنگي مي زييم كه چنان آموزه هايي را به ما القا كرده و مي قبولاند

 با نظرية نسبي گرايان فرهنگي سازگار است اما مشكل در اين است كه وي در                تـا ايـنجاي عبارت    
 :همان صفحه مي گويد

و الصادق غيرالمحمود، و كذلك     ... و هـذه المشـهورات قد يكون صادقة و قد يكون كاذبة و            
 الكاذب غير الشنيع فرب شنيعٍ حقً و ربّ محمودٍ كاذبٌ

 . حتي آراء  محموده گاهي كاذب اندبرخي از مشهورات صادق اند و برخي كاذب و

                                                 
 .۲۲۰ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج اول، ص  1



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 6                                                

 
 

ايـن جمـلات بـه صراحت دلالت دارد كه ابن سينا برخلاف نسبي گرايان فرهنگي معادله صدق و                   
 .تطابق آراء را نمي پذيرد و امكان كذب برخي آراء  عمومي را قبول مي كند

 تطابق ايـن سخن با اصل و اساس نسبي گرايي فرهنگي كه صواب و درستي اخلاقي را چيزي جز        
براي ابن سينا امكان دارد كه مردم بر رايي اخلاقي توافق كنند كه             . آراء عمومـي نمي  داند ناسازگار است       

 .كاملاً خطا و نادرست است، در حالي كه اين سخن در چارچوب نسبي گرايي فرهنگي بي معناست

في ذهني بودن   جداكـردان صـدق و كـذب جملات اخلاقي از مسأله شهرت آنها، دقيقاً به معناي ن                
 .است) مدعاي نسبي گرايي فرهنگي(جملات اخلاقي در قياس با افراد جامعه 

بديـن ترتيـب و بـه طريق اولي معلوم مي گردد كه ابن سينا درستي و نادرستي جملات اخلاقي را                     
 .مربوط به ذهن فردي هم نمي داند و در واقع براي اوصاف اخلاقي عينيت قائل است

 گاهـي به صورت قضاياي مشهوره بيان مي شوند كه در آن صورت رأي    ايـن ويژگـي هـاي عينـي       
محمود، صادق است ولي گاهي هم در قالب قضيه اي غيرمشهور و در بيان فرد يا عده اي خاص مي آيد                     

 .كه در آن صورت رأي شنيع ولي صادق است

قرير ديگري از   بنابرايـن ملاحظـة ذيـل عـبارت ابـن سينا ما را به نفي نسبي گرايي فرهنگي و هر ت                    
ذهنـي گرايي مي كشاند، اما صدر عبارت را كه مي گويد در آراء محموده قبول قضايا براي تربيت خاصي      

 است كه شده ايم و عقل به خودي خود چنين قضايايي را نمي پذيرد، چگونه معنا كنيم؟

عث شده  بـه عـبارت ديگـر به نظر مي آيد صدر و ذيل عبارت با هم سازگار نيست، اين مشكل با                    
) در شرح منظومه  (و سبزواري   ) در سرمايه ايمان  (اسـت تـا برخـي از مـتاخران ابـن سينا مانند لاهيجي               

عدل "بنابراين قضية . بگويـند كـه مشـهوره بـودن قضـيه اي مانع از بديهي بودن يا اولي بودن آن نيست        
 .مي تواند هم مشهوره و هم اولي و بديهي باشد" حُسُن است

 جاي خود درست است و چيزي است كه ابن سينا خود تصريح دارد و حتي                ابن سخن هرچند در   
قسـمي از مشـهورات را واجـبات القبول قرار داده است اما جاي تعجب است كه آراء  محموده را قسيم                      
همين واجبات القبول آورده است و به صراحت مي گويد در اينجا تكيه گاهي جز شهرت نيست و عقل                   

 .كي ندارندو حس و وهم چنين ادرا

 .با اين حساب نمي توان گفت قضاياي اخلاقي در شمار بديهيات و يا واجب القبول اند

كليد حل مسأله به نظر نگارنده در فرق گذاشتن بين موجه بودن يك قضيه براي استفاده در جدل                  
 .و صادق بودن آن است

.  قضايا را در جدل بياورد     ابـن سـينا در اينجا به مناسبت جدل فقط مي خواهد وجه استفاده از اين               
مجـوز اسـتفاده در قـياس جدلـي اسـت مشـهور بودن آن قضيه است كه در واجب القبول، آراء                       آنچـه   

 هـركدام از ايـنها از حيـث مطابقـت بـا واقـع مي تواند حكم                   امـا  وجـود دارد،  ... محمـوده، خلقـيات و    
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با واقع است ولي شهرت يا  صدق و كذب مربوط به مطابقت يا عدم مطابقت      . جداگانـه اي داشـته باشد     
 . اين دو مقوله اي جداي از هم اند وبا آن برمي گردد شناخت يك قول به تطابق يا عدم تطابق آراء 

ايـنكه ابـن سينا براي مشهورات انواعي را بيان مي كند و مي گويد در برخي از آنها قبول عام براي                      
 ميان آدميان است، اما در آراء محموده چيزي         اولـي بودن، يا وجود خُلق يا انفعال مشتركي است كه در           

اين امور وجوه مربوط به چگونگي قبول اين         براي آن است كه      جز همان شيوع و شهرت در كار نيست       
 .بارة چگونگي تطابق اين قضايا با عالم واقع حرفي نمي گويدلي درقضايا هستند و

 را از رهگذر تربيت و تأديب عمومي        در نتـيجه مي توان گفت كه از نظر ابن سينا هرچند ما اخلاق             
پس اخلاق  . درمـي  يابـيم ولـي مقـولات اخلاقي داراي صدق و كذب اند و آموخته هاي ما گاهي كاذبند                    

 .امري عيني است و تابع رأي ما به صورت فردي يا جمعي نيست
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